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ذره بين

درباره «کلاه سیاه»
فیلم آخر مایکل مان

مرگ فیلم ساز
ــا  م ــرای  ب ــان  م ــکل  مای ــام  ن
ــینما در ایران همیشه  دوست داران س
ــی آل پاچینو و  ــراه بوده با رویاروی هم
ــم «مخمصه»،  ــرو در فیل ــرت دنی راب
ــرقت از بانک و  ــکانس زیبای س ــا س ب
ــکل مان برای  ــان درخور فیلم. مای پای
ــردان فیلم خوش ریتم  ــا همان کارگ م
ــت  ــده موهیکان» اس ــن بازمان «آخری
ــور و  ــراری اش را با ش ــتان تک که داس
ــرد. مایکل مان  ــت می ک ــان روای هیج
ــه»  ــر «وثیق ــردان تریل ــا کارگ ــرای م ب
است که همه چیزش تکراری بود، اما 
نمی شد از خیر تماشایش گذشت و با 
لذتی گناه آلود این فیلم اساسا تجاری 
ــا «دزد»، یکی از  ــم. ام ــال کردی را دنب
ــتقل دهه  فیلم های مس ــن  جذاب تری
ــن فیلم بود  ــاید همی ــود و ش ۱۹۸۰ ب
ــه اصلا نگاه ها را به مانِ تازه وارد به  ک
سینما (او سابقه طولانی در تلویزیون 
ــم، کیفیتی  ــرد، فیل ــت) عوض ک داش
ــت که  ــتی گرایانه داش نوآرگونه و هس
ــت بیش از ۳۰  ــوز هم پس از گذش هن
ــایش را جذاب می نماید.  ــال تماش س
این فیلم و بعدش «شکارچی انسان» 
ــا») آدم  بره ه ــکوت  (پیش درآمد «س
ــکل مان  ــه مای ــرد ک ــاب می ک را مج
ــازی هنرمند است و کارهایش  فیلم س
را باید دنبال کرد، اما مان خیلی سریع 
ــینمای تجاری لغزید و با  به سمت س
ــه تلاش می کرد روی لبه  اینکه همیش
ــم هنری و تجاری راه برود،  باریک فیل
اما موفقیتش در این کار («مخمصه» 
و «وثیقه») کم رنگ تر از شکستش در 
این زمینه («خودی»، «میامی وایس» 
ــمن  ــود. «دش ــردم») ب ــمن م و «دش
ــت مفتضحانه ای  مردم» چنان شکس
ــال از سینما دور  ــش س بود که مان ش
شد و حالا با «کلاه سیاه» (اصطلاحی 
برای توصیف هکرها) برگشته؛ فیلمی 
ــا آن اعاده حیثیت  ــرار بود مان ب که ق
ــده. «کلاه  کند، اما نتیجه معکوس ش
ــای  فیلم ه ــن  بدتری از  ــی  یک ــیاه»  س
ــکا و  ــینمای آمری ــر س ــال اخی چندس

بدترین فیلم کارنامه مان است و حتی 
ــته اند  ــرش هم نتوانس ــار تدوینگ چه
سروشکلی به آن بدهند. انگار جوانی 
ــه مان  ــای اولی ــدن فیلم ه ــس از دی پ
ــن  ــد یک فیلم اکش تصمیم گرفته باش
هوشمندانه بسازد، اما این هوشمندی 
ــده و به فیلم راه  ــط در ذهن او مان فق
ــز در «کلاه  ــت. همه چی ــاز نکرده اس ب
ــیاه» غلط از آب درآمده؛ از تصاویر  س
ــت هک کردن  ــرار اس ــی که ق مضحک
ــان دهد  ــتم های رایانه ای را نش سیس
ــران (چیزی  ــاب ابلهانه بازیگ تا انتخ
ــزورث دیده  ــره کریس هم که در چه
ــت و باور اینکه او  ــود، نبوغ اس نمی ش
ــی  ــک و برنامه نویس ــدگار» ه «خداون
ــگار مان  ــت). ان ــت غیرممکن اس اس
ــس از  ــش پ ــکار فیلم نامه نویس و هم
ــید فیلد یا چطور  ــدن کتابی از س خوان
ــویم،  ــس ش ــک روز فیلم نامه نوی در ی
ــم  ــر ه ــیاه» را س ــه «کلاه س فیلم نام
ــیر رخ دادن وقایع فیلم  ــد و س کرده ان
و شکل گرفتن روابط بین شخصیت ها 
ــکی باقی نمی گذارد که نویسندگان  ش
فیلم هروقت مشغول نوشتن شده ا ند، 
ــته  ــه دیروز چه نوش ــان رفته ک یادش
ــدر چندپاره،  ــیاه» آن ق بودند. «کلاه س
ــده دار  ــته خن ــق و ناخواس ــدون رم ب
ــود با  ــی راحت می ش ــت که خیل اس
محصولات استانی تلویزیون خودمان 
ــت  برگش احتمال  گرفت.  ــتباهش  اش
ــازی بعد از این  ــان به دنیای فیلم س م
ــت همه جانبه خیلی کم است.  شکس
امیدوارم در این مدت برگردد و دوباره 
فیلم های خودش مخصوصا «دزد» و 
«شکارچی انسان» و البته «مخمصه» 
ــا  حتم ــد،  کن ــا  تماش را  ــه»  «وثیق و 
خودش خیلی زودتر و بهتر از دیگران 

می فهمد کجای کار اشتباه کرده. 

هنر هفتم

پنج فیلم به یادماندنی درباره حافظه و ذهن انسان
هزارتوی ابدی

ذهن انسان و سازوکار حافظه همان قدر که موضوعی مهم برای 
ــت، در سینما هم موضوعی جذاب  ــفه بوده اس علوم طبیعی و فلس
ــازوکار  بوده، مخصوصا اینکه هرگز نمی توان به طور صددرصد از س
ــدازه خود  ــان به ان ــر درآورد. ذهن انس ــان و حافظه او س ــن انس ذه
انسان سرشار از شگفتی است. قابلیت ذهن انسان و حافظه او برای 
ــته و از طرفی ترکیب ناخودآگاه انسان  ربط دادن و به یادآوردن گذش
ــینماگران باز کرده است. سینما به لطف  با خودآگاه او، راه را برای س
انعطاف پذیری اش می تواند ابعاد مختلفی از ذهن انسان را نمایش 
ــوند، به یادماندنی ترین  ــه در اینجا معرفی می ش ــد و ۱۰ فیلمی ک ده

فیلم هایی هستند که درباره هزارتوی ذهن انسان ساخته شده اند. 
۱. «درخشش ابدی یک ذهن پاک» / میشل گوندری / ۲۰۰۴

ــز چارلی  ــوند و مغ ــع ش ــم جم ــمندان دور ه ــد روزی دانش بای
ــای عجیبی را که در  ــی کنند و ببینند او چطور دنیاه ــن را بررس کافم
ــورک، جزء به کل» و همین  ــان مالکویچ بودن»، «اقتباس»، «نیوی «ج
ــت. فیلم،  ــش ابدی یک ذهن پاک» می بینیم، خلق کرده اس «درخش
ــت  ــلت اس ماجرای جوئل و کلمنتین با بازی جیم کری و کیت وینس
ــم یک محصول  ــد. کمپانی لاکونا ه ــته هم بودن ــه روزگاری دلبس ک
جدید دارد و اینکه می تواند در خاطره آدم دستکاری کند تا دردهای 
عشق شکست خورده را فراموش کند. جوئل و کلمنتین این آزمایش 
ــان می کنند، اما جوئل نمی خواهد کلمنتین را فراموش کند.  را امتح
ــات  ــان از اینکه چطور ذهن با احساس ــت درخش فیلم، تصویری اس

مواجه می شود و چطور خاطرات در ذهن ما ثبت می شوند. 
۲. «یادگاری» / کریستوفر نولان / ۲۰۰۰

ــد همه چیز از ذهنش  ــه حافظه دارد و بع ــردی فقط ۱۵ دقیق م
ــرش چه رفته و عکس هایی  ــود. او می خواهد بداند بر س پاک می ش
ــاده و  ــرای زنش افت ــی ب ــه اتفاق ــتند، چ ــه هس ــراه دارد چ ــه هم ک
ــت. فیلم نولان  ــرای چیس ــی روی تنش ب ــای لعنت ــن خالکوبی ه ای
ــی و فرم  ــرس در نقش اصل ــوب گای پی ــازی خ ــردن از ب ــا بهره ب ب
ــود و بیننده را در  ــم از انتها به ابتدا روایت می ش ــورانه اش (فیل جس
ــته خود  ــد که خبری از گذش ــخصیت اصلی قرار می ده ــگاه ش جای
ــه تازه بدل شده است.  ــتقل و همیش ندارد) به یک فیلم ماندگار مس

معماهای فیلم به اندازه معمای قدرت حافظه جذاب هستند. 
۳. «طلسم شده» / آلفرد هیچکاک / ۱۹۴۵

ــد،  ــده» باش ــت که هیچکاک باید کارگردان «طلسم ش معلوم اس
چه چیزی بهتر از فراموشی و خاطرات پراکنده می تواند یک داستان 
معمایی و پرتعلیق خلق کند و چه کسی بهتر از هیچکاک می تواند 
ــک در این فیلم نقش دکتر  ــتانی را فیلم کند! گریگوری پ چنین داس
ــغول به کار  ــگاه مش ــد که تازه در یک آسایش ــازی می کن ادواردز را ب
ــده. دکتر  ــازی اینگرید برگمن همکار ش ــون با ب ــده و با دکتر پترس ش
ــگاه ندارد. ادواردز  ــون دل  خوشی از حضور ادواردز در آسایش پترس
ــون هم  ــده تحقیق کند و پترس قصد دارد درباره خاطرات سرکوب ش
می خواهد از ذهنیت ادواردز سر دربیاورد. رویارویی این دو در دنیای 
ــی از هراس آورترین فیلم های هیچکاک بدل  کابوس وار فیلم، به یک
شده و کیفیت رؤیاگون فیلم را می شود در دکوری که سالوادور دالی 

برای سکانس رویای فیلم طراحی کرده، دید. 

۴. «چشمانت را باز کن» / آلخاندرو آمه نابار / ۱۹۹۷
ــف فیلم نامه  ــپانیا که به لط ــینمای اس ــم رؤیاگون از س ــک فیل ی
ــمندانه و خلاقانه اش، اثری دیدنی است. فیلم، ماجرای مردی  هوش
ــز دارد تااینکه یک روز  ــه در زندگی همه چی ــت ک جوان و موفق اس
ــرد و مرد تصادف  ــه قتل او می گی ــاق قدیمی تصمیم ب ــی از عش یک
ــده، زندگی بدبختانه را  ــت می افتد. او که ناامید ش ــد و از ریخ می کن
ــم  ــز وقتی یک روز صبح در خیابان چش ــروع می کند، اما همه چی ش
ــده. مرد با کنجکاوی سعی می کند بفهمد چه  باز می کند، عوض ش
ــده و زندگی  ــرش آمده که دوباره مثل قدیم خوش چهره ش بلایی س
دوباره به حالت ایده آلش برگشته. تلاش مرد درواقع بهانه ای است 
ــار که وارد دنیای مرموز رؤیا و واقعیت و درک ذهن این  برای آمه ناب
ــان بود که نسخه جذاب آمریکایی اش  ــود. فیلم آن قدر درخش دو ش
به نام «آسمان وانیلی»، به کارگردانی کمرون کرو و با بازی تام کروز، 

کامرون دیاز و پنه لوپه کروز ساخته شد. 
۵. «هیروشیما، عشق من» / آلن رنه / ۱۹۵۹

ــق من» یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما و  «هیروشیما، عش
یکی از ستون های سینمای مدرن به شکلی خارق العاده به موضوع 
ــه با هربار  ــاعرانه و مرموز ک ــردازد؛ فیلمی ش ــق و خاطره می پ عش
ــود. اینکه  ــوده می ش ــه ای جدید رو به مخاطب گش ــش، دریچ دیدن
ــره توصیف کنی،  ــق و خاط ــط بخواهی فیلم را اثری در باب عش فق
ــت، اما این فیلم آن قدر بزرگ است که  درواقع کم لطفی به فیلم اس
با این توصیف چیزی از بزرگی و اهمیتش کاسته نمی شود. این فیلم 
درواقع یک مکالمه طولانی بین دو نفر (یک بازیگر فرانسوی با بازی 
ــت درباره  ایمانوئل ریوا و یک معمار ژاپنی با بازی ایجی اوکادا) اس
بمباران هیروشیما. فیلم تصویری کابوس وار و رؤیاگون از تلاش این 
ــخ ارائه می دهد و موفق  ــخصیت برای یادآوری این حادثه تل دو ش
ــان دهد که چطور احساسات انسان و  ــود به شکلی غنایی نش می ش
ــعی می کنند واقعه ای چنین تلخ را تغییر دهند. تماشای  ذهن او س
فیلم برای مخاطبان غیرجدی سینما کاری دشوار است، اما هرکس 
ــعف رها می شود؛  ــه وار و ش فیلم را تا به انتها ببیند، در حالتی خلس
حالتی که چندان نامرتبط با دنیای رؤیا و خاطره نیست. «هیروشیما، 
عشق من» مهم ترین فیلمی است که درباره خاطره و حافظه انسانی 

به زبان شاعرانه ساخته شده است. 

میدان چیست؟ 
ــت که به موج اعتراضات و ناآرامی های مردمی در  یورومیدن اصطلاحی اس
ــال  ــب ۲۱ نوامبر س ــود که آغازگر آنها تظاهرات مردمی ش اوکراین اطلاق می ش
ــتر با  ــتقلال کی یف، به منظور تحقق اتحاد و یکپارچگی بیش ۲۰۱۳ در میدان اس
ــد که  ــای اوکراین از نوامبر ۲۰۱۳ و زمانی آغاز ش ــه اروپا، بود. ناآرامی ه اتحادی
ــرارداد تجاری با  ــن، از امضای یک ق ــور اوکرای ــچ، رئیس جمه ــور یانوکووی ویکت
ــر باز زد و روابط خود را با کشور روسیه نزدیک تر کرد. دامنه این  اتحادیه اروپا س
ــت  ــد و تا جایی پیش رفت که مردم درخواس ــترده ش اعتراضات خیلی زود گس
ــت تا در نهایت به  ــتند. این اعتراضات ادامه داش برکناری رئیس جمهور را داش
ــیار  ــال ۲۰۱۴ این اعتراضات بس ــد. اواخر ژانویه س انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین ختم ش
ــده بود و مردم به دلیل فساد گسترده در دستگاه دولتی، سوءاستفاده از  جدی ش
قدرت و نقض حقوق بشر، خیابان ها را خالی نمی کردند. این اعتراضات در میانه 
ــرایط  ــی به ش ــید و وقتی پارلمان نپذیرفت که قانون اساس ماه فوریه به اوج رس
ــتری گرفت. درگیری ها  ــدت بیش ــال ۲۰۰۴ خود برگردد، درگیری ها ش پیش از س
ــیده شد. درگیری ها  ــلحانه و به چند منطقه در کی یف کش ــوی پلیس، مس از س
ــد که رئیس جمهور اوکران، ویکتور  آن چنان در فاصله ۱۸ تا ۲۰ فوریه خونین ش
یانوکوویچ عقب نشینی کرد و تفاهم نامه ای برای آرام کردن ناآرامی ها با حضور 
ــد. با این حال معترضان با اینکه در شب ۲۱ نوامبر این  مقامات اروپایی امضا ش
تفاهم نامه امضا شده بود باز هم به خانه ها برنگشتند و اعلام کردند اگر تا فردا، 
ــتعفا ندهد درگیری ها مسلحانه می شود. پلیس عقب نشینی کرد  یانوکوویچ اس
و یانوکوویچ و تعدادی دیگر از مقامات، کشور را ترک کردند. پس از اشغال کاخ 
ــت جمهوری اوکراین توسط معترضان و مردم در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴، پارلمان  ریاس
ــت جمهوری  ــور به برکناری ویکتور یانوکوویچ و برگزاری انتخابات ریاس این کش
ــد.  ــروع ش ــی ۲۰۱۴ رأی داد. در نتیجه این اعتراضات، بحران کریمه ش در ۲۵ م
ــر کار آمد و  ــد و دولت جدید س ــخص ش ــس از اینکه جایگزین یانوکوویچ مش پ
ــت از  ــد، مردم باز هم دس ــن و اتحادیه اروپا امضا ش ــه ای بین اوکرای تفاهم نام
ــار را بر دولت حفظ کنند و نگذارند طرفداران روسیه  ــتند تا فش اعتراض برنداش
ــتقلال اوکراین و  ــتر اوکراین طرفدار اس ــدرت بگیرند. درحال حاضر بخش بیش ق
ــتند. در جریان این درگیری ها بیش از صد نفر  ــدن به اتحادیه اروپا هس نزدیک ش
کشته شدند، نزدیک به هزارو ۹۰۰ نفر زخمی شدند و بیش از ۲۰۰ نفر به زندان 
ــتان همین  ــا، داس ــرگی لوزنیتس ــتند «میدان» به کارگردانی س افتادند. فیلم مس
درگیری ها در اوکراین است.  این مستند درواقع بیداری یک ملت و کشف دوباره 
ــکل یک  ــا به این قیام به ش ــت ملی را روایت می کند. در این فیلم، لوزنیتس هوی
ــت. فیلم او سرشار از شور و  ــفی نگاه کرده اس پدیده فرهنگی، اجتماعی و فلس
هیجان، تلاش های قهرمانانه، وحشت، شجاعت، امید، یکپارچگی ملی، فرهنگ 
ــال ۲۰۱۴ در  ــنواره فیلم کن س ــت. «میدان» اولین بار در جش توده و فداکاری اس

بخش «نمایش ویژه» روی پرده رفت و با استقبال منتقدان روبه رو شد. 
سرگی لوزنیتسا کیست؟ 

ــپتامبر ۱۹۶۴ در شهر بارانوویچی در بلاروس به  ــرگی لوزنیتسا در پنجم س س
ــوروی سابق بود. خانواده سرگی به  ــی از ش دنیا آمد. در آن زمان بلاروس بخش
ــرگی نوجوان بود و تحصیلات دبیرستان  کی یف در اوکراین نقل مکان کردند. س
ــه پلی تکنیک کی یف  ــال ۱۹۸۱ وارد مؤسس خود را در اوکراین تمام کرد. او در س
ــد. در سال  ــغول به تحصیل ش ــتم مش ــته ریاضیات و کنترل سیس ــد و در رش ش
ــد. از سال ۱۹۸۷  ــی فارغ التحصیل ش ــه با مدرک مهندس ۱۹۸۷ او از این مؤسس
ــایبرنتیک به عنوان محقق مشغول به کار شد. او  ــرگی در مؤسسه س تا ۱۹۹۱ س

ــگرهای تصمیم گیرنده  ــه در زمینه های هوش مصنوعی و پردازش در این مؤسس
ــان ژاپنی هم فعال  ــن کارها به عنوان مترجم زب ــرد. او در کنار ای ــت می ک فعالی
ــرگی به سینما علاقه پیدا کرد و در سال ۱۹۹۱ در  بود. در همین روزها بود که س
ــینماتوگرافی روسیه (واقع در مسکو) ثبت نام کرد. او پس از  ــگاه دولتی س دانش
ــگاه پذیرفته شد و در سال ۱۹۹۷ از این  ــوار در دانش گذراندن چندین امتحان دش
ــد. او از سال ۲۰۰۰  ــته تهیه و کارگردانی فیلم فارغ التحصیل ش ــگاه در رش دانش
ــغول به کار شد. او در سال ۲۰۰۰  ــتودیو فیلم مستند در سن پترزبورگ مش در اس
ــال ۲۰۰۱ به همراه خانواده اش به آلمان  ــد و س ــیه در برلین ش برنده یک بورس
ــاخت؛ مستندی کوتاه به  ــال ۱۹۹۶ س مهاجرت کرد. او اولین فیلم خود را در س
ــازیم» که در جشنواره فیلم کراکوف برنده جایزه شد.  نام «امروز یک خانه می س
ــال ۲۰۰۸ ادامه داد و در این بین مستندهای  ــتند تا س ــاخت مس ــا به س لوزنیتس
ــنواره های مختلف مثل لیپزیگ و کارلووی واری تقدیر و  بلند و کوتاهش در جش
ــتندهای او اغلب موضوعی اجتماعی و تاریخی دارند. او در  تحسین شدند. مس
ــتانی خودش به نام «لذت من» را ساخت که در آن  ــال ۲۰۱۰ اولین فیلم داس س
ــتفاده از  ــاد و سوءاس با روایت زندگی یک راننده کامیون به موضوعاتی مثل فس
ــد، اما  ــنواره فیلم کن پذیرفته ش قدرت می پرداخت. فیلم در بخش اصلی جش
ــنواره تالین را گرفت. او  ــد، در عوض جایزه بزرگ جش ــده نخل طلای کن نش برن
ــاخت که این فیلم  ــال ۲۰۱۲ س ــتانی خود به نام «در مه» را س دومین فیلم داس
هم در بخش اصلی جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و برنده جایزه فیپرشی 
شد. داستان «در مه» در سال ۱۹۴۲ و زمان اشغال بخشی از کرانه غربی شوروی 
ــتانی، لوزنیتسا دوباره به  ــت نازی ها می گذشت. بعد از این دو فیلم داس به دس
ــاخت که درباره ساکنان یک  ــتند روی آورد و ابتدا «Pismo» را س ــینمای مس س
ــید، بعد از  ــنواره های روتردام و کراکوف خوش درخش ــگاه بود و در جش آسایش
ــهرت و نام او را به عنوان مستندسازی  ــراغ مستند «میدان» رفت که ش این او س

صاحب سبک، جهانی کرد. 
بیانیه کارگردان

ــا در زمان اکران  ــت که لوزنیتس ــتی اس متنی که در ادامه می خوانید یادداش
ــر کرد: «میانه ماه دسامبر به کی یف رفتم.  ــنواره فیلم کن منتش «میدان» در جش
ــرایط حاد است. می دانستم که باید آنجا باشم و باید فیلم بگیرم.  می دانستم ش
ــدان رفتم. فضای  ــتم و به می ــر پروژه هایم و قرارهایم را کنار گذاش ــی دیگ تمام
ــای اول میدان آن چنان آرامش بخش و دلگرم کننده بود که حس  وجدآور روزه
ــری در زندگی ام چنین  ــتم. هیچ زمان دیگ ــردم دوباره به رحم مادرم برگش می ک
ــودم و نه تجربه  ــی آزادی را نه دیده ب ــت و چنین حس واقع ــی، رفاق یکپارچگ
ــم کار می کردند، با نظم و  ــودم. دیدن این همه آدم که داوطلبانه کنار ه ــرده ب ک
خلوص واقعا بی نظیر بود. هر کس مشغول کاری بود: نگهبانی از میدان، کمک 
ــپزخانه ها، کمک به مجروحان، بازی و اجرای برنا مه هایی در خود میدان  در آش
ــن نیکلاس بود، انگار  ــامبر، جشن س ــب ۱۹ دس و هماهنگ کردن داوطلب ها. ش
ــت از خوابی طولانی بیدار  ــاوال فولکلور حاضر بودم- روح آزاد مل ــک کارن در ی
ــمان بود، اما برای خنده و  ــده بود. در اولین هفته های میدان، خطر بیخ گوش ش
ــوخ طبعی خاص اوکراینی، همان چیزی که به  شوخی هم مجال بود. همان ش
این ملت کمک کرده از برخی از تاریک ترین لحظات تاریخش نجات پیدا کند. به 
سیاست مداران بی لیاقت و فاسد می خندیدند، به جای اینکه از آنها متنفر باشند. 
ــغول  ــاعر مش ــرژی پویا در حال ترکیدن بود، تعدادی خواننده آماتور و چند ش ان
ــور روی صحنه میدان  ــه و پرش ــخره، اما صادقان ــعرهای مس ــدن آواز و ش خوان
ــلاب خوش خوراک ترین  ــاید این انق ــذا و خوراکی آنجا بود... ش ــد. چقدر غ بودن

ــغول  ــب مش ــپزخانه های صحرایی تمام طول روز و ش ــلاب تاریخ بوده. آش انق
ــون کامیون مواد  ــی و داوطلب کی یف کامی ــهروندان معمول ــه کار بودند و ش ب
ــی نمی پرسیدند  خوراکی و غذاهای خانگی برای دیگران می آوردند. اصلا از کس
که طرفدار اعتراض ها هستی یا مدافع رژیم... . میانه ماه ژوئن حال و هوا عوض 
شد. دیگر کارناوال نبود. نبرد بود. خون ریخته می شد. دیگر اعتراضی آرام علیه 
رئیس جمهوری فاسد نبود. جنگی بود علیه رژیمی شیطانی. یک انقلاب بود...،  
ــت که  ــبت بلندبالای من اس ــازی به نس «میدان» اولین فیلم در کارنامه مستندس
ــال می کردم، اتفاقات را باید همان طور که در  ــد «زندگی واقعی» را دنب در آن بای
ــخت برای من  ــیار س ــال رخ دادن بودند پیگیری می کردم. تجربه ای تازه و بس ح
ــاختار کامل فیلم را در  ــتندی را شروع می کنم، س ــاخت مس بود. اغلب، وقتی س
ــود، روایت چطور شکل  ــروع می ش ذهنم می چینم. دقیقا می دانم فیلم کجا ش
می گیرد و چطور به پایان می رسد. ساخت «میدان» تجربه ای کاملا متفاوت بود. 
ــتم می رسید، تنش ها  تمام ماه ژانویه و فوریه تصاویر جدیدی از مبارزات به دس
شدت می گرفتند و خون آدم ها ریخته می شد. من آن موقع مشغول تدوین فیلم 
ــم را به چند بخش  ــت. فیل ــه پایانی در انتظار فیلم اس ــتم چ بودم و نمی دانس
ــیم کردم: مقدمه، جشن، نبرد و پی نوشت. هدف من این است که مخاطب  تقس
ــد، همان طوری  ــن ۹۰ روز انقلاب را تجربه کن ــرم و کاری کنم ای ــدان بب ــه می را ب
ــع جدا کنم و بگذارم مخاطب  ــتم خودم را از وقای که انقلاب رخ داد. می خواس
خودش شاهد وقایع باشد، بدون استفاده از هیچ تفسیر و صدای روی تصویری. 
از نماهای بلند استفاده کردم تا بیننده را در روایت غرق کنم. سعی کردم تا آنجا 
که می شود صدای صحنه را ضبط کنم و بخش زیادی از آن را در فیلم استفاده 

کنم. «میدان» برای من یک معماست که هنوز آن را حل نکردم».
افتخارات و نظر منتقدان

ــتقبال منتقدان  ــت و با اس ــنواره فیلم کن نمایش ویژه داش «میدان» در جش
ــترا روی پرده رفت و برنده جایزه بزرگ  ــنواره فیلم آس ــد، بعد در جش روبه رو ش
ــت و نامزد  ــنواره فیلم لندن نمایش داش ــد و بعد هم در جش ــنواره ش این جش
ــتند بود. «میدان» یکی از مستندهای محبوب سال ۲۰۱۴  جایزه بهترین فیلم مس
ــان  ــایت متاکریتیک از ۱۰۰ امتیاز، ۸۶ امتیاز دارد که نش منتقدان بود. فیلم در س
ــوود ریپورتر در  ــی فلپرین در هالی ــت دارند. لزل ــد منتقدان فیلم را دوس می ده
ــته آن را «فیلمی حماسی و حیرت انگیز»  ــتی مثبت که درباره فیلم نوش یادداش
ــازی  ــه های قهرمانانه و روزنامه نگارانه مستندس ــف کرده که یادآور «ریش توصی
ــورانه». جی  ــیار جس ــت و از نظر فرمی بس ــیار مدرن اس ــت و با این حال بس اس
ــته است: «برخلاف  ــتی درباره فیلم نوش ــبرگ، منتقد ورایتی هم در یادداش ویس
ــتندی که در بحبوحه یک رخداد تاریخی ساخته می شوند،  اغلب فیلم های مس
ــاهد جذاب و  ــدان» پا را فراتر از ناآرامی اوکراین می گذارد و به عنوان یک ش «می
ــت که  ــودش را معرفی می کند که آن قدر تازه و نو اس ــان خ یک الگوی درخش
ــن، منتقد ویلج وویس  ــادش را درک کرد». مایکل اتکینس ــود تمامی ابع نمی ش
ــت قدرتمندترین،  ــتند «میدان» خیلی راح ــدی توضیح داده که «مس ــم در نق ه
ــت. «میدان» شاید نزدیک ترین فیلم  ــال ۲۰۱۴ اس جاندارترین و لازم ترین فیلم س
ــد؛ در این فیلم واقعیت ثبت شده، شفاف  ــین باش به توصیف بازن از فیلم-ماش
ــمومی  ــتفاده از س ــده و بدون اس ــده و به دلیل پیچیدگی ارگانیکش تکریم ش ش
ــت». اندرو پالور، منتقد گاردین هم  ــده اس مثل تأکید بی جا به مخاطب ارائه ش
ــاره کرده فیلم لحظاتی کاملا بی نقص دارد، مخصوصا جاهایی که  در نقدی اش
«به پیروی از دیدگاه آیزنشتاین دربرابر این ایده که جمعیت عامل کلیدی است، 

کوتاه نمی آید».

سـرگی لوزنیتسا در «میدان»، ناآرامی های زمستان ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۴ در کی یـف اوکراین را تصویر کرده اسـت. با اینکه 
ایـن کارگردان بیشـتر به خاطـر دو فیلم داسـتانی «لذت 
مـن» و «در مـه» شـهرت دارد، امـا کارش را با سـینمای 
مسـتند شـروع کرده و درواقع «میدان» بازگشـت دوباره 
او بـه ریشـه هایش اسـت. او در مصاحبـه زیـر دربـاره 
فـرم «میدان» و اینکه چه شـد این مسـتند سـاخته شـد، 

توضیحات بیشتری می دهد. 

سـبک فیلم «میـدان» کاملا جلب توجـه می کند،  �
اغلب نماهای فیلم ثابت هسـتند، نماها باز هستند و 
جمعیـت را به طورکلی می بینیم. صحنه های نبرد را از 
طریق تصاویر گوشـی های همراه می بینیم. چه چیزی 
باعث شـد چنین سروشـکلی را بـرای فیلـم انتخاب 
کنیـد؟ ما حتـی یک مکالمه بیـن دو نفـر در این فیلم 

نمی بینیم. 
ــت و چیزی که  ــاق معروف اس ــم درباره یک اتف فیل
ــوژه  ــان بدهم یا به عبارتی دیگر س ــتم نش من می خواس
ــروع می کردم  ــن در این فیلم، خود مردم بودند. اگر ش م
ــه نفر یا اصلا پنج نفر،  به جداکردن چند نفر، مثلا دو، س
آن وقت دیگر داستان یک جمعیت را تعریف نمی کردم. 
ــتیم و وارد وادی ابعاد  ــخصیت داش ــد ش ــع چن آن موق
ــدیم که اصلا برای این فیلم جالب نبود.  شخصی می ش
ــبک را برای فیلم انتخاب کردم؛ چون  برای همین این س
ــته  ــخصیت های متعددی داش ــازه می داد ش ــه من اج ب
ــان دهد و  ــی را در قاب نش ــم، توده جمعیت مردم باش

درعین حال، کارها و رفتارهای آنها را هم دنبال کنم. 
زوم  � شـخصیت ها  برخـی  روی  لحظـات  برخـی 

می کنیـد کـه درواقـع شـهدای ایـن اتفـاق هسـتند. 
یعنـی فیلـم درنهایـت حالـت ادای احتـرام بـه این 
جان باختـگان را از خـود نشـان می دهـد. فیلم اصلا 
با اعتراض ها شـروع می شـود و در نهایت با مراسـم 

یادبود جان باختگان تمام می شود. 
ــت که  نکته مهم در اینجا فداکاری ها و ایثارهایی اس

در جریان این اتفاق صورت گرفته است. اگر به «هملت» 
ــود فقط به داستان فکر کنیم و اصلا به  فکر کنیم، می ش
ــی در  ــرگ لحظه ای اساس ــر نکنیم؟ م ــرگ هملت فک م
ــن فداکاری هایی درواقع  ــت. چنی ــتان «هملت» اس داس
ــان می دهد و شرایط را  جوانب مختلف یک اتفاق را نش
ــد، ایجاد ترس می کند  ــور که بوده تصویر می کن همان ط
ــود. چیزی که  ــن ترس نوعی دریافت را نتیجه می ش و ای
ــت که جوامع بشری هنوز  ــت این اس برای من جالب اس
هم به چنین رخدادهایی نیاز دارد، منظورم فداکاری های 
ــت، تا بتواند شکل جامعه بودن خود را حفظ  تراژیک اس
ــتان خاص نیست،  ــتان «میدان» اصلا یک داس کند. داس
ــن لحظات  ــه ای در تاریخ خودش چنی ــر جامع ــون ه چ
ــت. آزادی مفت ومجانی  ــته اس ــداکاری و ایثاری داش ف
ــرافت  ــد بهایی برای ش ــه بای ــد. همیش ــت نمی آی به دس
ــری، برای حقوق بشر پرداخت کرد. سؤال اصلی این  بش
ــن بها آماده  ــا برای پرداخت ای ــت که آیا مردم واقع اس
ــتند، آیا  ــاده پرداخت این بها نیس ــا نه، و اگر آم ــتند ی هس
ــریف خواند؟ آیا شرافت دارند؟  ــر ش ــود آنها را بش می ش
ــت که می گوید: فردی که در زندگی  یک گفته قدیمی اس
چیزی پیدا نمی کند که ارزش مردن داشته باشد، زندگی 
ــه باید چیزی در زندگی شما  ــته. پس همیش پوچی داش
ــرا ما  ــد. چ ــته باش ــه ارزش جان فداکردن داش ــد ک باش

این طوری هستیم؟ چرا انسان ها این طوری هستند؟ 
معیار خیلی سختی برای زندگی است... . �

ــخصی من این است که هر آدمی باید طوری  تفکر ش
ــد. منظورم  ــه هر روز برای مرگ آماده باش زندگی کند ک

آمادگی اخلاقی است. 
فیلـم هـم مثل خـود اعتراض هـا از نظـر مذهبی  �

بسیارغنی اسـت. ما شاهد موعظه کشـیش ها دربار ه 
بخشش هستیم و از طرفی می بینیم که فساد سیاسی 
هم سـو با شـر و گناه اسـت. این کار باعث شده که به 

تصور مذهبی از شر در فیلم تجسم ببخشید. 
ــاعت  ــرات میدان، هر چهار س ــتش در کل تظاه راس
ــه  ــد. هم ــزار می ش ــی برگ ــم مذهب ــک مراس ــار ی یک ب
کلیساهایی که در اوکراین فعال هستند مراسم خودشان 
ــتند. شرایط کاملا کلیسایی بود و همه از مسلمان  را داش
ــس در جمعیت  ــتان و ارتدوک ــودی، پروتس ــه تا یه گرفت
حضور داشتند و دعا می کردند. به نظرم نکته خیلی مهم 

در جنبش میدان این بود که کلیسا مدافع مردم بود. 
«میـدان» تصاویر زیبا کم ندارد. همه چیز با دقت  �

طراحی شده و گاه برخی تصاویر شبیه نقاشی هستند. 
مثـلا یکـی از تصاویر یـادآور تابلـو «آزادی مـردم را 
هدایـت می کند» اسـت. چطـور موفق شـدید چنین 

تصاویری بگیرید؟ 
ــودم، اما  ــر نکرده ب ــئله فک ــاره این مس ــتش درب راس
ــکل  ــما ش ــی که می بینید قبلا در ذهن ش ــام چیزهای تم
ــودم فیلم می گرفتم.  ــت. در ابتدای کار من خ گرفته اس
ــتم. ۴۵ دقیقه اول  ــن از تعریفت ممنون هس ــرای همی ب
ــار با فیلم بردار  ــه ب را با دوربین خودم گرفتم. بعدش س
فیلم دیدار داشتم و به او توضیحاتی دادم. او هم روزها 
فیلم برداری می کرد و شب ها تصاویرش را برایم می آورد 
و خیلی زود متوجه شد من به چه چیزی نیاز دارم. کاری 
ــدش او دیگر  ــح بود. بع ــتم کاملا واض ــه ازش خواس ک
ــتم و  ــتاد. من هم می نشس فقط تصاویر را برایم می فرس
ــگاه می کردم و تصاویر لازم را انتخاب می کردم. صدها  ن

ساعت تصویر داشتم. 

درباره طنز فیلم هم صحبت می کنید؟  �
ــا دو بار در فیلم  ــز! بگذارید مثالی بزنم. م بله، طن
ــاس  ــنویم که براس آهنگ «خداحافظ ویتای» را می ش
ــگله»  ــظ خوش ــروف «خداحاف ــی مع ــگ ایتالیای آهن
ــان ویکتور  ــای هم ــان از ویت ــده. منظورم ــی ش طراح
ــت. در  ــت اوکراین اس ــور وق ــچ رئیس جمه یانوکووی
ــم. در  ــک می بینی ــک دلق ــکل ی ــه ش ــدان» او را ب «می
روزهای اعتراض سخنرانی های بسیاری شد، ترانه های 
ــیاری از آنها لحن طنز داشتند.  ــیاری خواندند و بس بس
ــت  ــز دیگر هم در فیلم هس ــری المان های طن یک س
ــی یکی دارد  ــود تصاویر بود. مثلا جای ــه در بافت خ ک
ــمت خط  ــت آن س با تلفن حرف می زند و معلوم اس
ازش می پرسند کجا هستی و او جواب می دهد: «هنوز 

دعوا می کنیم».
قرار بود فیلمی بسـازید به نـام «بابی یار». یک  �

فیلم داستانی بلند. درباره آن توضیح می دهید؟ 
ــت.  ــال ۱۹۴۱ اس ــتار بابی یار در س فیلم درباره کش
ــتند را  ــکلی که مس ــم را به همین ش ــتم فیل می خواس
ــازم: بدون قهرمان و با تأکید به توده مردم  ــاختم بس س
و دنبال کردن ماجرا به شکلی مستندگونه. می خواستم 
ــمت جهنم می روند.  ببینم چطور مردم آرام آرام به س
ــده و  ــاخته ش ــت س فیلم های زیادی درباره هولوکاس
ــان می دهد این مسئله چطور شروع شده است. اما  نش
کمتر کسی می داند این ماجرا از ژوئن سال ۱۹۴۱ شروع 
ــد، وقتی آلمان ها وارد شوروی شدند و شروع کردند  ش
به کشتن و اولین قتل عام واقعی هم در کی یف رخ داد. 

به نظـر می رسـد دوسـت داریـد فقـط دربـاره  �
سـوژه های داغ فیلم بسـازید. هنوز هم در وطنتان 

کارهای شما را نقد می کنند؟ 
برعکس است. این من نیستم که به چالش کشیده 
ــد. این  ــن مخالفت می کنن ــدان با م ــا منتق ــوم ی می ش
ــوند و با  ــیده می ش ــتند که به چالش کش منتقدان هس
ــوند. آنها مشکل دارند، من  مخالفت من روبه رو می ش

که مشکلی ندارم. 

«میدان» روایتی از یک واقعه تاریخی 
در اوکراین است

روح آزاد ملت

سرگی لوزنیتسا از ساختن مستند «میدان» می گوید
لحظه ايثار
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